
  
  
  

  *به مضراب موسيقي مولانا و معني انگيزي او در ديوان كبيـر

  1عباس كي منش
  استاد زبان و ادبيات فارسي

  ايران -واحد كرج –دانشگاه آزاد اسلامي 

  چكيده 
مولانا جلال  ةدر شعر فارسي هيچ شاعري در شرح و تعبير مضامين حكمي و عرفاني به انداز

هاي گوناگون موسيقي بهره ان و ظرفيتزهـ. ق) از او 672 - 604الدين محمد بلخي رومي (
در ميان مولانا پاي موسيقي را در مضامين گوناگون شعر  ةبرنگرفته است و هيچ سخنوري به انداز

در حد مولانا نكشيده و در تبيين مباحث عرفاني و حكمي چنگ در چنگ موسيقي نداشته است و 
در بيان حقايق  نام سازها اعم از بادي و ضربينيز و  انو نام موسيقيدان ايياز اصطلاحات موسيق

استفاده از افاعيل عروضي و اوزان دوري و اوزان مختلف در يك غزل در  و مايه برنگرفتهعرفاني 
بهره نيافته اصطلاحات عرفاني  درو كلمات و انگيزش معاني مختلف و جادوي مجاورت حروف 

در بيان آداب عبادات و سير و سلوك كه از تعليمات  عاشقانه، هيچ شاعري عرفان، حتّي در است
 در و رباي موسيقي نداشتهدست در گردن عروس دل الدين به اندازة جلال متداول صوفيه است

استفاده از كتب و رسايل عرفا و معارف مأثوره از بزرگان اين سلسله مانند او منشأ هدايت طالبان 
   .طريقت و شريعت و حقيقت نبوده است

با اوزان  آفريني، معني ايي، جادوي مجاورتدي: مولانا، شمس، اصطلاحات موسيقژگان كليوا
  دوري 
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 مقدمه 

ظلم ستيزي و جهل و ناداني و شمس مظهر آزادانديشي و نمونة بارز  ،در اعتقاد مولانا
تعصب است. دوستي مولانا، با شمس عالي ترين نوع دوستي مردان بافضليت خداست در 

شخصيت روحاني پيغمبر اكرم(ص) و معنوي  و شعر مولانا تجليّ شخصيت .تاريخ بشريت
هايي چون رستم جهان پهلوان شخصيت شمس، و اسطورهاست و نيز  شير مردانِ خدا علي (ع)

  ايران. 
ها و مذاهب پيش از قي بسزا داشته بلكه در نحلهمولانا نه تنها در فلسفة اسلام و ايران تعم

يهودي و بودايي و مانوي و... دستي دارد قوي و در فلسفة  زردشتي و اسلام مانند اديان
ر در نظر مولانا فضيلت انساني اگر مبتني باشد بيونانيان نيز انديشمندي است صاحب نظر. 

بر پاية كشف و شهود  دهد و ليكن اگرآساني دست ميامور عيني مانند دانش، تعليم آن به 
به يك قابليت ذاتي دارد كار به اين آساني نتواند بود زيرا شهود باطني نياز  دستگير آيدباطني 

س ناپيدا از آنجا كه مولانا عرفان را اقيانومردان الهي. مگر  ،كه در همه كس سراغ نتوان گرفت
جويبارها و نهرهايي در تصور مي ها و مذاهب گوناگون را داند و نحلهكرانة معارف بشري مي

هاي اصلي عرفان و پيدا كردن آورد كه بايد بدين اقيانوس بپيوندند و دست يافتن به سرچشمه
كريم  منابع نخستين اينهمه اسرار و رموز را كه در تصوف نهفته است كتاب و سنت يعني قرآن

گره اين راز و رمز را به داند برآن است كه و احاديث مأثوره از پيامبر گرامي اسلام مي
و ديگر ابزارهاي  رباب و چنگهاي موسيقي بگشايد لذا اين گره گشايي را با سرانگشت پرده

  نمايد. موسيقايي تسهيل مي
ن كالدين سايه افمولانا در خطاب به انسان آرماني كه حضور شهودي وي بر غزل جلال 
....  ربابو  چنگ است در هر بيت و يا هر چند بيت مضموني را در تمثيلي اسرارآميز از زبان

را از نيستان هستي در آستين خيال بحر رمل » ني«برانگيخته است. غزل زير خاطرة جدايي 
  )131 :1327(شمس قيس: مسدس مقصور (فاعلاتن فاعلاتن فاعلات) دارد: 

  ز اشك چشـم و از جـگرهاي كبـــاب؟:  گويد ربـــابني چـه ميهيـچ مـي دا
  چـون نـنالم در فــراق و در عـــذاب؟...  انده من ز گــــوشتـپوستي ام دور م

  )184 :1336(ديوان كبير: 
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سور  »بينات«جلال الدين در دو بيت پس از آن سير خلقت را تلميحي منبعث از آيات 
(حج) كه حق تعالي در خطاب به انسان  ه، از جمله سورة وافي هداين كريم دانستهآمختلف قر

 من من نطُفَةٍ، ثُمثُم منَ البعث فَانّا خلقناكُم من ترُابٍ،  في ريبٍ يا ايها الناس ان كنُتم«فرمايد: مي
 لَقةَ، ثُمن عضغَةٍمفرمايد: ، ميعرفاني قرار دادهبيان مباحث  آرايرا معني  رباب)  5(حج/» م  

  كه شوي خسـته به گــاه اجـتذاب    اي مســافـر دل مـنه بر منزلــي
  تو ز نطُفه تا به هنگـــام شبـــاب    كه از بسيـــار منزل رفته اي زان

  (همان مأخذ)  

نطفه تا به چه از  ؛فرمايد به هنگام اجتذاب خسته خواهي شد و درخواهي مانداين كه مي
  :فرمايداي و بعد با تمثيلي معني دار ميياري طي كردههنگام شباب منازل بس

  همـزبان اوســت اين بانـگ صواب  ترك و رومي و عرب گر عاشق است 
  (همان مأخذ)

ر اين نكته تأكيد دارد كه در هر كار و عملي و يا در هر تصميمي بي آثار خود مولانا در همه
بينيم اقوام مختلف چون اسبت. چنانكه ميو من آيدراجع به هر موضوعي بايد سنخيت در ميان 
و همفكري استواري  ميان آنان تفاهم برآن است كه ترك و رومي و عرب را در كنارهم نشانده

  .را پيوند دهد
اين بحر و وزن مناسبت دارد با آهنگ حدي يكي از چهل و هشت گوشه در موسيقي مقامي 

اند در اي دانستهوسيقي معاصر آن را گوشهايراني ادوار پيش. موسيقدانان برجسته در رديف م
 هاي حدي و پهلوي (آهنگي است در موسيقي ايراني).گاه و چهارگاه، گوشهدستگاه سه

ها و الحان موسيقي ايراني به ترين نغمهنشينحدي يكي از دل ).205، 1: ج1374(ستايشگر، مهدي، 
  آيد.  شمار مي

  فرمايد: ميدر اين معني هم لسان الغيب شيراز  و 
  ره افسانه زدند ،چون نديدند حقيقت  بنه  ذرجنگ هفتاد و دو ملت همه را ع

  )248 :1393(حافظ، ديوان غزليات، 

  هاي ملل از عدم تفاهم و نبود سنخيت فكري سرچشمه خواهد بگويد كه تمام ستيزهمي
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  گيرد. مي
حق تعالي انسان را به كه واقعه است از سورة  الهاميمطرح نموده اين مسافر كه مولانا اما 
الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب اصحاب ف: «روه تقسيم فرموده است به اين شرحسه گ

(واقعه، » ات النعيمبون، في جنّابقون، اولئك المقرّابقون السما اصحاب المشئمه، و السالمشئمه 
م اصحاب شقاوت كه : نخست اصحاب يمين كه در قيامت در بهشت ابدند و دو)12 - 8

و در اطاعت  اند و سوم آن طايفه كه مشتاقانه در ايمان بر ديگران پيشي جستهگرفتار دوزخ
  اند. مقربّ درگاه گشته ،خدا و رسول مقام تقدم يافته

 با الهام از دربارة مسافر همدان) ،هـ ق 525مقتول  - 492(تولد  همداني تو اما عين القضا
  آن است: ياد كرد ، كه نگارنده ناگزير بهسخني دارد گفتني جيد،ي قرآن مآيات كريمه

» ،نيا المسافرونَ ثَلثةٌ اصنافرُ في الدسافي ،ة و الندّامة، رصنفعصياَلم هربِح نيّا، والد همال أس
رُ في الاخرةِ رأسسافي نفص ي و نفص نّة، والج بادة، و رِبحهالعساماله الطّاعة واالله رُ الي ف -

  ). 311: 1341(عين القضاة، »  -تعالي-رأس ماله المعرِفة و ربِحه لقاءاالله  -تعالي
زهد، و بيان زاهدان است، و نزد محققان، زهد و شنوي! دانم كه گويي: اين مقام چه مي«

اهد باشد ي آن ززاهد خود نيست و نباشد. از بهر آن كه دنيا خود آن قدر ندارد كه ترك كننده
  ). همان مأخذ(

  فرمايد: نيز مي -سعدي –فارسي شعر شيخ 
  يا وجود و عدمش را غم بيهوده خورند  آن قدر ندارد كه برو رشك برند دنيا

  )957: 1368(سعدي شيرازي، ديوان، 

  سماع مولانا 
 لذا نخست آنچه را ،از آنجاكه در اين مبحث سخن از موسيقي و سماع در ميان خواهد آمد

اند مطرح نموده، آنگاه طرح سخن راندهاز آن در اين باب در كتب مهم كه بزرگان صوفيه 
اما از جمله صوفياني كه در حوزة سماع بحث  را در بوتة تحليل خواهيم آزمود. سماع مولانا

ابوالقاسم قشيري است كه بايد نظر او را در باب سماع مورد بحث اند امام دامني انگيخته دراز
را به سماع اختصاص داده است. وي نخست نظر باب پنجاه و دوم  ،قشيري در رسالهداد. قرار 

گاه نظر خود را با نگرش به قرآن كريم و احاديث نبوي مطرح نموده  صوفيان را آورده و آن



  203   و معني انگيزي او در ديوان كبير به مضراب موسيقيولانا م                               

سماعِ اشعار به آواز خوش، چون مستمع را اعتقاد حرامي « داند از:. او سماع را عبارت ميتاس
ع نكند بر چيزي كه اندر شرع نكوهيده است و لگام به دست هواي خويش ندهد نباشد و سما

االله عليه  يكه پيش پيغامبر صلو بر سبيل لهو نبود اندر جمله مباح است و هيچ خلاف نيست 
اند و انكار نكرد بر ايشان اندر خواندن اشعار. چون سماع اشعار روا شعر برخوانده ]و سلّم[

نويسد كه و حتي مي...». دنز خوش كن، حكم آن بنگردد به آن كه آوابود بي آواز خوش
      و باز در جاي ديگر در اين باب » پيغامبر(ص) شعر اندر خواستي از ياران تا برخوانند«

» دو آواز ملعون است، آواز ويل نزديك مصيبت و آواز ناي نزديك نعمت«نويسد كه: مي
رض آن است كه گفته آيد كه رسول اكرم (ص) سماع غ. )611،  607 :1388 ،(ترجمة رسالة قشيريه

اند و مولانا نيز با الهام از عدم نفي سماع از پيامبر گرامي اسلام بسيار سماع برپا را مباح دانسته
  داشته است. 

مولانا موسيقيدانان و قوالان بسيار آمد و شد داشتند از جملة قوالان است  در مجالس سماعِ
از جملة خوانندگان خوش آواز است سراج  شايد ابوبكر ربابي و و قوالشرف الدين عثمان 

يافتند تا الدين مثنوي خوان و بسياري ديگر از اين طايفه كه با آنان سنخيت داشتند حضور مي
فرمايد، بنويسند كوبي بداهتاً افاضه ميآنچه را كه مولانا در حالت سماع و دست افشاني و پاي

  در چرخ آيند. لان بخوانند و و خوانندگان و قوا
ي كردند و از سوه را انكار ميكلام مولانا صيقل روح كساني بود كه رباب و چرخِ صوفيان

       رموي را برديگر شخصيت معنوي و اجتماعي مولانا كساني چون قاضي سراج الدين اُ
  انگيخت كه جانب او گيرد. مي

هريكي در انواع علوم و حكم متفقٌ  نويسد: علماي شهر كه در آن عصر بودند وافلاكي مي
االله جمع آمدند و از  تعليه بوده، به اتفاق تمام به نزد خيرالانام قاضي سراج الدين ارُموي رحم

شكايت كردند كه رئيس علما ميل مردم به استماع رباب و رغبت خلايق به سماع و تحريم آن 
 قام رسول، چرا بايد كه اينو سرورِ فضلا خدمت مولوي است در مسند شرع نبوي قائم م

چنين بدعتي پيش رود و اين طريقت تمشيت يابد؟ اميد است كه عن قريب اين قاعده منهدم 
مرد مردانه مؤيد من عنداالله شود و اين شيوه بزودي دور افتد؛ قاضي سراج الدين گفت: اين 

و داند و خداي خود است و در همة علوم ظاهر نيز عديم المثل است، با او نشايد پيچيدن. ا
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: قاضي عزّالدين در اوايلِ حال آورد كهو باز افلاكي در ديگر جاي مي ).165 :1(مناقب العارفين، ج
بغايت منكر سماع درويشان بود؛ روزي حضرت مولانا شورِ عظيم كرده سماع كنان از مدرسة 

بگرفت  يبان قاضيبانگي بر وي زد و گر خود بيرون آمده به سروقت قاضي عزّالدين درآمد و
   .. همانا كه . ان كشان تا مجمع عاشقان بياوردشو فرمود كه برخيـز! به بزم خدا بيـا! كش

الامر ارادت  تكرد؛ عاقبزد و فريادها ميها ميها را چاك زده به سماع درآمد و چرخجامه
  ). 104 :1ب العارفين، ج ق(مناآورده به صدق تمام مريـد شد 

يك از آثارش را خود قلمي  كه مولانا هيچ رودرضه بدين نكته اشارت ميبه عنوان جملة معت
   ور قرآن كريم را رأساً در قلم سنفرموده است به پيروي از پيغامبر اكرم(ص) كه خود 

علي عليه السلام و زيدبن ، بلكه اين مهم را به كاتبان وحي، از جمله كساني چون اندنياورده
هر يك از  واگذار نموده است و بن مسعود و عبداالله بن عباس ب و عبدااللهعثابت و ابي بن ك

و ). 676، 1375(خرمّشاهي، بهاءالدين:  نوشته در اختيار داشتندنسخه اي از تمامت وحي اينان نيز 
آوردند مثلاً حسام الدين فرمود، اصحاب و مريدان آن را در قلم ميافاضه مي را مولانا نيز آنچه

  ين مثنوي خوان و بسياري ديگر از مريدان. لبي و يا سراج الدچ
و غرض آن است كه گفته آيد كه مولانا هيچ گاه پاي را از سيرة رسول االله(ص) فراتر ننهاده 

عدم رعايت  ، چهكه گفت و كرد و حال پيامبر اسلام را رعايت نمايد ه استپيوسته بر آن بود
  دانست. آن را ترك ادب مي

تا (پس سخن ارش تنها هجده بيت اول مثنوي را (بشنو اين ني....) و مولانا نيز از ميان آث
است. در  به نگارش درآوردهكه فيضان انديشه و احساس اوست، خود را كوتاه بايد والسلام) 

نمايد در بحر مضارع مثمن اخرب آغاز به سرايش غزلي ميمولانا  ،مجالس يكي از همين
  ) بدين ابيات: مكفوف (مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلات

   تآرزوس   وزانمـس  وش ــخ الة ــن اي ـن  وي   تـآرزوس م»انـاهـسپ«گ! پرده هاي ـاي چن
  ت ــآرزوس     انمسليم  ر فيـص  هـدم هـد   نـم  اي هـرانــوش تــبگو خـ» حجــاز«در پـردة 

ت سحانم آرزوخوش ال» بوسليك«و » استر«چون    رـفه بـتح» اقـــعشّ«به » راقــع«ردة ــاز پ
در ت آرزوس م»انر بزرگـزي«و » ردخ رــزي«ان ك   گفت» مايه«زيرا كه » ـيحسين«از كن ــآغ
  تسآرزو  م ـانـك  ام » لهـزنگ« به   نـك   دارــبي    ونـراكنـم» اويــره«رده اي ز ـواب كـــخ
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  .... تآرزوس انم و ايم ادت شه  ممؤمن ون چ        ي برِ من چون شهادت استــاين علم موسق
  )265 :1: ج1366 ديوان كبير،(

  
دانان نوعي آواز نگارندة اين سطور شايد مولانا خواسته است كه قوالان و موسيقي از نگاه
 »عشّاق«به » عراق«فرمايد: از پردة نام نهاده اند اجرا نمايند، چنانكه مي» مركبّ خواني«كه آن را 
  تحفه بر. 

دست در  ديوان كبيرمعاني بلندآئين ابيات رود كه بخش وسيعي از يو بدين نكته اشارت م
عرفاني كه تعبيرات آن و با موسيقي رمزگشايي تواند شد حتي اصطلاحات موسيقي دارد. كمرِ 

  را از زبان موسيقي بايد شنيد. 
ريزي شده است، شرح ها و پرده هاي موسيقي كه در اين غزل طرحها، گوشههريك از مقام

الاغاني ابوالفرج اصفهاني  مراجعه كرد، مانند: تابد كه بايد به كتب مهم موسيقيلي را برميكام
هجري قمري) و مقاصد  693(قرن چهارم هجري) و يا آثار صفي الدين ارموي (متوفي به سال 

و بسيار آثار ديگر از كهن هجري قمري)  838سال  الالحان تأليف عبدالقادر مراغي (متوفي به
قي برِ من اين علم موس: «اما اينكه مولانا مي فرمايدزمان تا امروز كه در ضبط آمده است. ترين 

از آن بابت است كه علم موسيقي را در حكم شهادتي مي داند براي » چون شهادت است
در نظر مولانا موسيقي  شناخت جمالِ حضرت الهيت چرا كه شهادتين نشانة مسلماني است و

  .كه نخستين پلة نردبان مسلماني است» شهادت«را دارد كه  يهمان ارزش و اعتبار
اما علم بنده بايد كه در «نويسد: باب اثبات العلم مي، بدر كتاب كشف المحجوهجويري 
باشد و معرفت وي، و فريضه بر بنده علم وقت باشد و آنچه بر موجب  -تعالي-امور خداوند

يكي اصول، و ديگري فروع. ظاهر قسم است:  وقت به كار آيد ظاهر و باطن. و اين به دو
و باطنش تحقيق معرفت، و ظاهر فروع برزش معاملت و باطن تصحيح  قول شهادتاصول 

نيت. و قيام هر يك از اين بي ديگر محال باشد. ظاهر حقيقت بي باطن نفاق، و باطن حقيقت 
  ). 21 :1389جويري، (ه »بي ظاهر زندقه. ظاهر شريعت بي باطن نفس، و باطن بي ظاهر هوس

شهادت در لغت به معني گواهي دادن و گواهي دادن به وحدانيت حق تعالي و رسالت 
   معني يافته است.  »كشته شدن«االله عليه و آله و سلّم و نيز  يرسول االله صل
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ل آن فرض شهادت توحيد است براي اسلام بر پنج ركن بنا شده است كه او«از نظر صوفيه 
رض توحيد و اعتقاد دل بر اينكه خداي تعالي يكي است و دومي ندارد، موجود مؤمنين و آن ف

بدون غيبت و عالم است بدون جهل و قادر است بدون عجز و  ،است. بدون شك حاضر است
  ». لاموت و كائني است لم يزل و لايزحي است لاي

هد كه محمد االله عليه و آله و سلّم به اينكه شهادت د يو فرض شهادت بر رسول او صل
االله عليه و آله و سلّم رسول خداست و خاتم و آخرينِ انبياست و بعد از او پيغمبري  يصل

تأليف ابوطالب مكّي، چاپ مصر، به نقل از شرح  83 :2(قوت القلوب، جديگر مبعوث نخواهد شد 
  ). 46 :7اصطلاحات تصوف، تأليف سيد صادق گوهرين، ج 

) 1ت اركان مسلماني را پنج ركن دانسته است كه عبارتند از همداني در تمهيدا تعين القضا
) حج و هريك را شرحي داده است به كمال و بايد 5) صوم، 4) زكات، 3) نماز، 2شهادت، 

  ). 64 -96 :1341: ت(عين القضادان كتاب رجوع كرد ب
ي جمال هاي موسيقي را تجليّ كرشمهها و پردهها و گوشهسخن آنكه مولانا هريك از مقام

بيند و چرخ و رقص صوفيانة او از موسيقي ميچنگ داند و نظام عالم را دست در الهي مي
گيرد. در غزلي كه در شب عروسي فاطمه خاتون دختر صلاح الدين همين اعتقاد مايه مي

  زركوب با سلطان ولد در بحر رجز مثمن سالم (مستفعلن چهار بار) بدين مطلع افاضه فرموده:
  هاي ما ــارك در جهــان سور و عروسيبادا مب  
  بر بالاي ما  هسور و عروسـي را خــدا ببريد          

   به بعد) 400، ب: 1(ديوان كبير، ج

گويد: تمام فرشتگان مقرب و حوران افشاند و ميكوبد و دست ميچرخ آمده، پاي ميدر 
مديگر تهنيت ه نان بهزنند و همگان سماع كنكنند و نقاره ميها ميفراديس اعلي شادي

  با تصرف)  720، 2، ج1366دهند (افلاكي، عروسي مي
  دارد: عرضه ميابيات بعد همين معني را در آينه  چنانكه در

  رقصي كنيد اي عارفان، چرخي زنيد اي منصفان   
  آن شاه جان افزاي ما  بر دولت شاه جهان،           
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  ها سجده كنان قومي چو دريا كف زنان، چون موج  
  قومي مبارز چون سنان، خون خوار چون اجزاي ما         

  
اينكه نگارنده نظام عالم را تابع موسيقي عنوان كرده است از آن باب است كه مولانا ظاهراً 

دوازده سالگي با پدر و ساير افراد خاندان و شايد با كساني از مريدان كه -در حدود دهبايد 
بوده اند ) 7 :1333(فروزانفر، بديع الزمان: هجري قمري)،  628وابسته به بهاءالدين ولد پدر وي (م 

باشد و قطعاً در آن ديار با فلسفة يونان آشنايي كامل يافته است،  افتادهاز بلخ به آسياي صغير 
ها ق.م) كه معقتد بود براي تصفية روح مطالعة دانش 572 -  497( ثاز جمله با فلسفة فيثاغور

و بر آن بود كه و پيوند موسيقي با اين علم امري است بديهي ارد از جمله رياضيات ضرورت د
سازد و آوازها را مياعدادي است كه نغمات ة هاي كرات از يكديگر به نسبت فاصلفاصله

واسطة عدم ه دم باي ساز مي كند كه روح عالم است و آن را گوش مرگردش آنها نيز نغمه
  ). 16 :1شمسي، ج  1358/  1979(آوي، آلبرت:  تواند داداستعداد تشخيص نمي

اند. خود عناصر را به وجود آورده» حركت شوقي«ها از فلاسفة يونان معتقدند كه آسمان
ها را ديده و نواي دل انگيز موسيقي خروشاني را كه از فيثاغورث در معراج خود گردش آسمان

(گولپينارلي،  راه موسيقي را ايجاد كرده استشد، شنيده است و از اين اين گردش حادث مي
  ). 327: 1390عبدالباقي، 

در همين بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور  است جلال الدين محمد را غزل ديگري
  ل فاعلات) بدين مطلع:عي(مفعول فاعلات مفا

  بگشاي لـب كه قند فراوانـم آرزوست  بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست
  )255 :1، ج 1336نا: (مولا

. او به كس را دست نداده استاي است كه يافتن آن شدهدر اين غزل مولانا به دنبال گم
) با عنوان ق.م 347 -427نظير آنچه را كه افلاطون حكيم يوناني (دنبال انساني است آرماني 

ه كمال علمي و اي است كه افرادش ب. و اما مدينة فاضله جامعهطرح انگيخته استمدينة فاضله 
عملي رسيده و از هوي و هوس رسته باشند، و اين از آرزوهاي بشري است كه تاكنون تحقق 

مدينة فاضله را بايد از رسالة جمهور افلاطون ). 2728 :2، ج1391(مصاحب، غلامحسين، نيافته است 
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را بدان گوشة  ابونصر فارابي كه ذبيح االله صفااهل المدينة فاضله  يدر مطالعه گرفت و نيز آرا
كتاب تاريخ علوم عقلي در تمدن اي را از آن در توان چكيدة فشردهچشمي بوده است و مي

  ) در مطالعه آورد. 179 - 198اسلامي تا اواسط قرن پنجم هجري مجلدّ اول (
و در پي يافتن آن هاي سست عناصر شكوه سرداده مولانا در غزل مورد بحث از انسان

 است و نيز رستم جهان پهلوان كه -علي مرتضي -نگاه او، شيرِ مردان خدا انساني است كه از
به  هرگز نيامده است بلكه پس از آن هم كسي درملاحظهقرن هفتم هجري  در جامعة نه تنها

  :ندگان از آن طايفه خبر نداده استآي
  شيـرِ خدا و رستم دستـانم آرزوست    زين همرهــان سست عناصـر دلم گرفت

  )4635: ب 1ن كبير، ج (ديوا

  :آنچه در اين مقاله عنوان شده استبر دو بيت ديگر در اين غزل گواه صادقي است 
  م و انسانم آرزوستللوكـز ديــو و دد م     شت گرد شهردي شـيخ با چـراغ همي گ

  گفت: آنكه يافت مي نشود، آنم آرزوست       »يـافت مي نشود جسته ايم مــا«گفتند:  

مورد مطالعه  گي ديو جانس يا ديو ژن يونانيتوان در داستان زندت را ميموضوع اين دوبي
  قرار داد كه نگارنده در اين مقاله ناگزير به نقل آن است:
ق.م) فيلسوف كلبي يوناني  323 - 412ديو ژن يا ديو جانس معروف به ديو جانس كلبي (

دانست و در ساده زيستن مي، فضيلت را سر آورده عمر بكه در سينوت ولادت يافت و در آتن 
نوشته اند . ت پا زد و در خمُي مسكن گرفتاز اين روي به آداب و رسوم اجتماعي يكسره پش

خوري خود را نيز به دور خورد جام آبكه وي پس از مشاهدة دهقاني كه با دست آب مي
اخته است كه اسكندر مقدوني از او پرسيد چه خدمتي از اسكندر براي وي س افكند و هنگامي

  تا آفتاب بهتر بر او بتابد. از او خواست از جلوي آفتاب دور شود 
 گشتايم، ميكه عنوان كرده انسانِ آرمانيدنبال آن ه ها بوي روزِ روشن با چراغ در كوچه

 ،(مصاحبر تحقيرآميزِ او بود به مردم روزگارِ خود ف نظترين معرّو اين در حقيقت برجسته
  ). 11445 : 8ج 1377 ،لامه علي اكبر دهخداو نيز ع 1532 :1391

افلاطون آن را در  به بحث كشيده شده، انسانِ آرمانيعنوان  در اين مقاله باآنچه را كه 
حديثي بدين را پيغمبر اكرم(ص)  وكتاب جمهور با عنوانِ مدينة فاضله مطرح كرده است 
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كه جلال الدين بيت زير از مثنوي » قَّ بِهاالحكمة ضالةٌ المؤمن، فحَيثُ وجدها فَهو اَح« مضمون:
بدان جلا و آب و رنگ پر فروغ كلامش را مزين نموده شريف را با الهام از اين حديث متعالي 

  :، گويداسلام بخشيده است
  ـان را داله استـالان شهو دلّـهمچ  ت همچو ناقة ضاله استكه حكم زان

  )1669ب :2(مثنوي شريف، ج

توان نوعي آرمان خواهي در حساب آورد كه نه تنها ا(ص) را نيز مياين فرمودة رسول خد
در زمان آن حضرت و نه پس از آن ما را از آن خبري نشده است مگر خاندان مقدس آن 

  حضرت و گفتار و رفتار آنان. 
در طلبِ جامة تحقق پوشاندنِ آن بوده رسالتي است كه او پيوسته  نيز آرمان طلبي مولانا

پي توان گرفت و رديابي كرد،  مثنوي شريفاز جاي جاي ديوانِ كبير و  را مضموناست و اين 
  فرمايد:چنانچه در مثنوي مي

  ر حسـرت فهم درستمردم اند    م به قدر فهمِ توستآنچه مي گوي
  مهدي محقق) فارسي و انگليسي با مقدمة 248(مثنوي، نسخة جلال الدين همايي، 

در اند و افلاطون بدان نظر داشته اي است كه نبي اكرم (ص)شدهو اين فهمِ درست همان گم
  است.  طرح انگيخته انسانِ آرمانيپيِ آن بوده و نگارنده با عنوان 

  
  اوزان دوري با  آفرينيمعني 

گونه اوزان  اين«اوزان دوري از ديرترين روزگاران با شعر فارسي اُخت گرفته است وليكن 
  ). 114: 1390ميار، تقي، (وحيديان كا »در شعر عرب نيست

او را غزلي و رقص صوفيانه انتخاب كرده است،  دوري را مولانا ظاهراً براي چرخ اوزان
  :به دو بحر و دو وزن، بدين ابيات است

  ان هاي صوفيان راـــدر رقص اندر آور ج    رفشان را ــدر آور زلف عبــــدر جنبش ان
  صان كن آن ميان راـصيم، رقـما در ميان رق      بررقصان به گرد چن ،و ماه و اخترخورشيد 

  ان راـــيِ آسمـــدر چرخ انـدر آرد صوفـ      رانهــرين تـتـمـنه از كـاــف تو مطربـلط
  )به بعد 2153، ب:1(ديوان كبير، ج 
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  دو بحر و دو وزن سروده شده است: اين غزل در گونه كه گفته آمد همان
  لاتن مفعولُ فاعلاتن)    ) بحر مضارع مثمن اخرب (مفعولُ فاع1
خلع و تخليع= جمع مابين ) بحر رجز مثمن مخلوع (مستفعلن فعولن ، مستفعلن فعولن).  2

  ). 127:  1368 ناصرالدين، (شاه حسيني،خبن و قطع است در مستفعلن 
    

  صوفي آسمان 
اند، به پوشيدهمولانا آسمان را از آن جهت كه كبود رنگ است و صوفيان نيز جامة كبود مي

ر . اگر جلال الدين بدين نكته عنايت فرموده باشد، تشبيهي است ناداست صوفي تشبيه فرموده
دست زده است. اين معني كه گفته شد صوفيان جامة كبود  كه كمتر شاعري بدين گونه تشبيه

  . كردند مأخوذ است از كشف المحجوببرتن مي
اما متصوف جاهل آن بود كه صحبت : «سدنويهجويري در باب اثبات العلم ميآن جا كه 

پيري نكرده باشد، و از بزرگي ادب نيافته و گوشمال زمانه نچشيده، و به نابينايي كبودي اندر 
سپرد اندر صحبت حرمتي طريق انبساطي ميو در بيپوشيده و خود را در ميان ايشان انداخته 

  ). 27 :1389(هجويري: ايشان 
كه بنابر روايات  تواند بود از صوفيِ آسمان حضرت عيسي(ع)به احتمال ديگر مقصود 

  مختلف از آسمانِ چهارم فراتر نتوانست رفت. 
   توان ديد:ظهور  ني را در كلمةاخلق مع ، در همين بحور و اوزاندر غزلي ديگر

  والله صلاحِ ديـني، پيوسته در ظهوري  باز آمــدي به خانه، اي قبلة زمــانه
  )31369ب  :6(ديوان كبير، ج

و نيز ظهورِ حق عبارت از تجلّي است از وجود و نمود آن چيز،  ظهورِ چيزي عبارت: ظهور
در اسماء و صفات و تعينات و بالجمله موجودات كه مظهر اويند كه حق تعالي خود را بدان 

  نموده است در همة عالم و آن را مراتبي است: 
     ) ظهور سوم، صور روحاني3م، علم تفصيلي  ) ظهور دو2) ظهور اول، علم اجمالي  1

اند و اين ) ظهور صور جسماني كه تمام مظاهر حق5) ظهور چهارم، ظهور و صور مثالي  4
هـ ق) جانِ خود را  309( - منصور حلاّج بيضاوي - شهيد عشق الهي اي است كههمان ظريفه
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   .بر سرِ آن گذاشتبا ذكر انا الحق 
  

  خرقه ضرب كردن
  ششُتـر آييــم  قباي  به  زين تا     قة خويـش ضرب كرديم زان خر

  )16330:، ب 3(ديوان كبير، ج

(مفعول مفاعلن فعولن يا  محذوف يا مقصور اخرب مقبوض سدسبحر هزج م در بيت
شعر فارسي است كه نظامي گنجوي منظومة ليلي و ترين وزن از اوزان يل) است، كه كوتاهمفاع

 ندارا در آن وزن طبع آزمودهترجيع بند مشهور خود  -يسعد-مجنون و شيخ شعر فارسي 
  ). 20: 1373(بهزادي اندوهجردي، حسين، 

چنانكه در قلم  دريدن و شكافتن خرقه را گويند به وقت وجد و سماع.: ضرب كردن خرقه
   آمده است: 

قسيم هايي ترا به پاره نوهاي شوند جامه غاز وجد آرام گيرند و از سماع فار صوفيان چون«
  ). 193 :1369 ،جامة زهد ،(سجادي، سيد علي محمد »كنند و به اين و آن دهند، هر پاره را خرقه نامند

  
  افاعيل عروضي در ديوانِ كبير

مثلاً  نمايد،اي شگفت انگيز در ابيات غزل درج ميمولانا گاهي افاعيل عروضي را به گونه
  در غزل زير:

  زنده و مرده وطنـم نيست بجـز فضلِ خـــدا     مرده بلا رستَم ازين نفس و هوا، زنده بلا،
  )4207ب  :1(ديوان كبير، ج

(تجليل،  شودميدر بحر رجز مثمن مطوي (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) تقطيع  غزلاين 
  مولانا خود وزن اين غزل را داده است چنانكه در اين بيت ملاحظه توان كرد:). 19: 1378جليل، 

  ز اين بيت و غزل، اي شه و سلطان عزلرستَم ا  
  كشُـت مـــــرا  مفتعلن مفتعلن  مفتعلن          

  
  در جاي جايِ ديوانِ كبير در ملاحظه توان آورد. ها از اين طرفه كاري
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  جادوي مجاورت
اند انگيخته و نوشته اهل علمبحثي جالبِ نظرِ  رستاخيز كلماتشفيعي كدكني در كتابِ 

هاي بلاغي ترين عواملِ تعيين كننده در تأثيرات زباني و شيوهاز مهميكي  جادوي مجاورت
اند كه ي ديگر در قلم آوردهدر جا اثبات سخن را). 409 :1391(شفيعي كدكني، محمدرضا: ست. 

گويند: صاحب بن عباد، اين وزير ايراني عرب دوست، چندان اسير جادوي مجاورت بود مي
اي به يكي از قضات خويش در انديشيد، از جمله روزي نامهمي كه به نتايج گفتار خويش كمتر

و آن قاضي بيچاره وقتي حكم عزل خود » ايها القاضي بقم قد عزَلناك فَقُم«شهر قم نوشت كه 
» (= فَقمُ«سجعِ قُم (= نام شهر) و را مشاهده كرد گفت: من هيچ گناهي ندارم، سرنوشت مرا 

حق با آن قاضي بوده است. اگر اصل داستان جعلي باشد باز پس برخيز) تعيين كرده است و 
مانع از آن نيست كه بپذيريم اين داستانِ جعلي نمايندة حقيقتي بزرگ در تاريخِ فكري ماست 

  ). 411:(رستاخيز كلمات
است كه شاعرانه هاي آورِ سجع و جناس و ساير هنرنماييغرضِ در اين مبحث تأثير شگفت

  اند.به جانب آن كشيدهدر آن كتاب بحث را 
سخنِ در خـورِ انديشه اينكه تأثير جادوي مجاورت را در كلامِ شاعران از جمله در كلام 
شاعرِ سخن شناسِ سخن دانِ هنرآفريني چون مولانا جلال الدين چه در مثنوي شريف و چه 

در بحر  ا كهرغزل ابياتي چند از اين در ديوانِ كبير به وضوح توان ديد و نگارندة اين سطور 
  آرد: آن را تنگ در آغوش فشرده در قلم ميرجز مثمن مطوي (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) 

  دار مـرا!ـ، غار تُوي، خواجه نگهيار تُوي     ــــوار مـرايار مرا، غار مرا، عشق جگرخ
  ــروح توي، بر درِ اسرار مــراـسينة مش      ويــنوح توي، روح توي، فاتح و مفتوح ت

  قار مـراـور توي، خسته به منـمرغ كُه ط      ور تويـــنور توي، سور توي، دولت منص
  يازار مـــراـقند توي، زهر توي، بيش م      توي، لطف توي، قهر توي قطره توي، بحر

  روضة اوميد توي، راه ده اي يار مــــرا      ويـد تـــحجرة خورشيد توي، خانة ناهي
  آب توي، كوزه توي، آب ده اين بار مرا      ويـل دريوزه تروز توي، روزه توي، حاص

  به بعد) 477، ب 1(ديوان كبير، ج 

را تأثيري است  جادوي مجاورتكه در كلام صوفيه و در شطحيات صوفيان  سخن آن
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نويسد فضلا دانند و بلغا كه نظامي عروضي در پايانِ حكايت مي چنانعميق و غيرقابل انكار. 
، (نظامي عروضي، چهار مقاله دارد ايكلمات در بابِ ايجاز و فصاحت چه مرتبهشناسند كه اين 

1389: 24 .(  
  
  ذوبحرين  

  ابيات و يا مصاريع دو وزني: 
اشعار ذوبحرين كه در كتب بديع با عنوان متلون مطرح شده است، نوع شعري است كه 

اند. اين امكان از آن جا ناشي خو )و در بعضي از موارد به چند وزن(ها را به دو وزن بتوان آن
: 1386(شميسا، سيروس،  هاي اعمال ضرورات وزني استشود كه كلمات شعر داراي ظرفيتمي
  كند. را از ديوانِ كبير در اين مقاله مطرح مياي چند از آنو نگارنده نمونه). 68

كه در مصراع مولانا در آفرينش مضامين از بحور و اوزان گوناگون بهره برگرفته است چنان
اولِ بيت زير از هنرِ خداداد شگفت انگيزِ خويش استفادة فراوان به اهل علم افاضه فرموده 

  دهد:است، بيت زير از اين معني خبر مي
  آنِ مــايي، آنِ مــايي، آنِ ما          تا به شب اي عارف شيـرين نوا

  )1924، ب 1(ديوان كبير، ج

لاتن فاعلاتن فاعلن) است وليكن مصراع وزن اصلي بيت بحر رمل مسدس محذوف (فاع
اول را افزون بر بحر رمل در بحر سريع مسدس مطوي مكشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) نيز 

  گونه است مصراع اول بيت زير:تقطيع توان كرد. و همين
  آشنــايي آشنــايي آشنــــا        با همه بيگانــه اي و با غمـش

  )1932، ب 1(ديوان كبير، ج

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) نظم يافته و مصراع در بحر رمل مسدس محذوف ( وكه هر د
مصراع نخست افزون بر آن وزن در بحر سريع مسدس مطوي مكشوف (مفتعلن مفتعلن 

  و باز در بيت زير: ،گرفته است نشينياز و دلنوموسيقي گوش مايةفاعلن) 
  خــدايي، با خــــدا با خــدايي، با    با كه مي باشي؟ و همراز تو كيست؟

  )1930ب  :1(ديوان كبير، ج
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هر دو مصراع در بحر رمل مسدس مقصور (فاعلاتن فاعلاتن فاعلات) وليكن مصراع 
نخست را افزون بر وزن اصلي  در بحر رمل مسدس مخبون مقصور (فاعلاتن فعلاتن فعلات 

  يا فعلان) تقطيع توان كرد. 
ديوانِ كبير به فراواني در ملاحظه توان  ةمين بكر عارفانمضادر ها را از اين نوع هنرآفريني

  آورد كه استادان موسيقي را به كار تواند آمد. 
  

  نتيجه
 ايي مولانا از يك حركتمهم دست يافته است كه ذهن موسيق ينبد نگارنده در اين مقاله

شخصيت  ذاببود در اجت نبوياسلام يعني قرآن كريم و احاديث  ةتعاليم عالي شوقي كه نتيجة
  .روحاني مولانا تأثيري داشته است عميق و انكارناپذير

منصور حلاج بيضاوي شده و مايه پيدايش  اين حركت شوقي پيش از او گريبانگير افكار
گشته بود و همين حركت شوقي مولانا را بر آن داشته  و ايران ف عاشقانه در عالم اسلاموتص
خود در قلم نياورد و بدين ترتيب  ساس پاك اوسترا كه فيضان انديشه و اح كه آنچه بود

   ، مرعي دارد.كريم در ضبط سور قرآننبي اكرم را سيرة 
ي همان حركت شوق ةو افزون بر آن چرخ و رقص صوفيانه يعني عرفان عاشقانه را كه زاد

و ها  ها، گوشه و مقام راه دهد و فرهنگ اسلامي ايران فارسي است به عنوان بابي تازه در ادب
هاي موسيقي را در رمزگشايي تعابير عرفاني مضامين ديوان كبير و مثنوي شريف دست در  پرده

 كمر كند.
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